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  ‎‎بدون تعارف و خیلی صاف و ساده بروم سراغ 
خوانندگی یک ترانه‌سرا. چرا آلبوم »کجا باید برم« 

را منتشر کردید؟
آنهایی که شــنونده این اثر بوده‌اند، ممکن است گمان 
کنند برای من خواندن و حتــی دغدغه خواندن از »کجا 
باید برم« آغاز شد. شاید‏ جالب باشد که با توضیحاتم این 
برداشت را تغییر دهم و بگویم مدت‌ها قبل از این‌که شروع 
به نوشتن کنم، می‌خواندم. در فاصله‏ شروع به نوشتن ترانه 
تا انتشار این آلبوم هم بارها با پیشنهادهایی برای خواندن 
مواجه شدم که یا مشکلات مانع تحققش شد یا‏ نتوانستم 
خودم را قانع کنم که بخوانم. خود ترانه هم آن‌قدر کشش 
در من ایجاد کرده بود که نفس کشــیدن در آن فضا را به 
حضور‏ در عرصه خواندن کــه اقتضائات خاص خودش را 

‎.‎دارد، ترجیح بدهم
  ‎‎با این توضیح می‌شود نتیجه گرفت که خواندن 

را دیر شروع کردید؟
به‌هرحال من تحصیل درزمینه خواندن را پشــت سر 
گذاشتم و کلاس‌های سلفژ را وقتی بیست و یکی دو سالم 
بود، شــروع کردم.‏ نمی‌خواهم بگویم دیر شده، اما سن و 
سالم برای خواندن، ســن و‌ سال کمی نیست و هنوز هم 
اگر دلایلی دست‌به‌دســت هم نمی‌دادند،‏ شــاید حاضر 
نمی‌شدم آن خلوت ترانه‌سرایی را کنار بگذارم تا وارد حوزه 

.‎خواندن بشوم
  ‎‎دلایلی که شما را مجاب کرد آن خلوت را رها و 

خواندن را انتخاب کنید، چیست؟
درصد کمی از کارهایی که به‌عنوان ترانه‌سرا در اختیار 
خواننده‌ها قرار دادم پس از اتمام همکاری به تجربه‌های 
شیرین بدل‏ شدند. دســت‌کم 80درصد از آنها کارهایی 
نبودند که خودم بتوانم از شنیدنشان لذت ببرم. نمی‌گویم 
هر آن‌چه نوشته‌ام، شاهکار‏ بوده. حتما کارهای معمولی 
هم نوشته‌ام؛ درست مثل هر ترانه‌سرا یا شاعر دیگری. اما 
یکی از بهت‌هایم در تجربه همکاری با‏ دیگران نظاره نابودی 
ترانه‌ها در پروســه نهایی تولید آن آثار بوده است. انتشار 
آلبومی با صدای خودم این فرصت را به من می‌داد‏ تا بتوانم 
حرف ترانه‌ها را آن‌طور که مدنظر ترانه‌ســرا بوده، بزنم. 

این‌که تصمیم می‌گیری یک آلبوم کامل با صدای خودت 
منتشــر‏ کنی، تکلیفی برایت به وجود می‌آورد و فرصتی 
برایت ایجاد می‌کند. این‌که می‌دانی مکلفی بالای سر کار 
خودت باشی، اثر را از‏ گزندهای احتمالی دور نگه می‌دارد. 
از طرف دیگر، ما در مملکتــی زندگی می‌کنیم که همه 
داشته‌های یک اثر به نام خواننده ثبت و‏ ضبط می‌شود. این 
برداشت که به اشتباه جا افتاده، دارد بقیه عوامل درگیر در 
تولید یک اثر موسیقایی را ضعیف و ضعیف‌تر‏ می‌کند. در 
بسیاری از موارد خواننده‌ای به توفیق دست پیدا می‌کند و 

موفقیت‌های ادامه‌دارش را نسبت می‌دهند به انتخاب‌های 
‏درستش. درصورتی‌که واقعیت ماجرا چیز دیگری است. 
آن انتخاب‌های درســت را عوامل آن اثر انجام داده‌اند نه 
خود آن خواننده.‏ قبل از انقلاب که عموما به این شیوه کار 
می‌کردند. یک اثر را می‌ساختند و بعد از انجام همه کارها 
روی آن، به خواننده می‌گفتند‏ بیا و این کار را بخوان. امروز 
هم به شیوه دیگری همان اتفاق دارد می‌افتد. نکته عجیب 
آنجاســت که همه عواید و توجه‌ها‏ معطوف به خواننده 
اســت. در هیچ جای دنیا این‌طور نیست. یک ترانه‌سرا یا 

یک آهنگساز وقتی اثری را ارایه می‌دهد، گرفتن‏ دستمزد 
برای بار اول به معنای فروش کپی‌رایت آن اثر نیست. شعر 
و ملودی تا ابد متعلق به مؤلف اثر باقی می‌ماند و به نوعی 
‏می‌شــود گفت در اجاره خواننده است. در سرزمین ما اما 
اجرا نشــدن این رویه فاجعه‌ای را رقم زده که نتیجه‌اش 
اجاره‌نشینی بهترین‏ ترانه‌ســراهای کشورمان در هفتاد 
سالگی است. این مشــکل فقط مربوط به موسیقی پاپ 

‎.‎نیست و ماجرا در موسیقی سنتی هم‏ همین‌طور است
  ‎‎البته در همه جای دنیا هم بیشتر عواید از آن 

.‎خواننده است
درست است، اما نتیجه بهره بیشــتر خواننده از عواید 
اثر نتیجه‌اش اجاره‌نشینی دیگر عوامل آن اثر تا آخر عمر 

‎.‎نیست
  ‎‎سال‌هاســت که ماجــرای الحــاق ایران به 
کنوانســیون برن و دیگر کنوانسیون‌های مربوط 
به »کپی‌رایت« مطرح اســت و اخیرا ‏زمزمه‌های 
بیشــتری در این زمینه به گوش می‌رسد. شاید 
بشود ابراز امیدواری کرد این مسیر یک‌طرفه که 
نفعش به جیب ‏خواننده‌ها می‌رود، بالاخره در ایران 

.‎هم تغییر کند
البته که اگر این اتفاق بیفتد خیلی از مشــکلات حوزه 
هنر در این کشور درست می‌شــود، اما نسل‌های زیادی 
دراین‌بین نابود می‌شوند‏ تا یک چیز در نقطه‌ای قرار بگیرد 

.‎که از همان روز اول باید قرار می‌گرفت
  ‎‎آلبوم »کجا باید برم« یک آلبوم سراسر عاشقانه 
است و به نظر می‌رسد در این اثر سعی نکرده‌اید از 
الگوی مرسوم تولید آلبوم در ‏فضای موسیقی پاپ 
پیروی کنید. منظورم قرار دادن قطعاتی با فضای 
شاد و غمگین و ... در آلبوم است که معمولاً شیوه 

.‎متداولی ‏در آلبوم‌های پاپ به حساب می‌آید
این خواسته خودم بود که نخســتین آلبومم یک اثر 
کاملا عاشقانه باشــد. برای من عشــق اجتماعی‌ترین 
اتفاق جهان اســت. از طرف دیگر‏ دغدغه‌های اجتماعی 
باعث شد تا باز هم بیایم سراغ یک آلبوم با مشخصه‌های 
کاملا عاشــقانه. به افزایش آمار خشــونت‌های خانگی، 

پیشنهادهای نورزی محمدجلیل عندلیبی، آهنگساز

از پاموک تا آبیدر
هواخواهان موســیقی ایرانی محمدجلیل عندلیبی را 
خوب می‌شناسند؛ آهنگســازی که تخصصش معرفی 
خوانندگان ناشناخته به‏ عرصه موسیقی است. گپی نوروزی 

با این ملودی‌پرداز خاطره‌ساز می‌تواند جالب باشد.
چه کتابی را به خوانندگان این مطلب پیشنهاد 

می‌کنید تا در تعطیلات بخوانند؟
‎ ‎کتاب‌های خوبی در ســالی که گذشت خواندم. البته 
بیشترشان در حوزه تخصصی موسیقی جای می‌گیرد و 
ممکن است برای‏ مخاطب عمومی کتاب جذاب نباشد. 
من کتاب‌های زیــادی را در زمینه گیاهان دارویی و طب 
سنتی مطالعه کرده‌ام و می‌توانم به‏ مردم پیشنهاد کنم در 
این زمینه کتاب بخوانند. رمان »نام من سرخ« نوشته اورهان 
پاموک هم یکی از کتاب‌هایی بود که خواندم و‏ پیشنهاد 
می‌کنم کســانی که به رمان علاقه دارنــد آن را بخوانند. 
فضاسازی‌های نویسنده در این اثر واقعا برایم جذاب بود و 
از‏ نگاهش به هنر نقاشی هم لذت بردم. در عین حال شاید 
بشود گفت پیوند میان شــرق و غرب به‌عنوان مسأله‌ای 
جدی از مهمترین‏ نکاتی بود کــه در رمان اورهان پاموک 

.‎آمده بود
شما اهل کردستان هســتید و برای برگزاری 
کنسرت شهرهای مختلف داخلی و خارجی را هم از 
نزدیک ‏دیده‌اید. اگر قرار به انتخاب منطقه‌ای باشد 

برای رفتن به سفر، کجا را پیشنهاد می‌دهید؟
در این فرصت خوب اســت که به مردم خــوب ایران 
هم‌ســال نو را تبریک بگویم و هــم از آنها دعوت کنم که 
در تعطیلات نوروزی‏ حتما به کردستان سری بزنند. این 
استان سرزمین مادری من است، اما اگر اهل سنندج هم 
نبودم باز هم سفر به سنندج و استان‏ کردستان را پیشنهاد 
می‌دادم. پارک آبیدر، بازار تاریخی سنندج، عمارت آصف، 
منطقه اورامانات، غار کرفتو، نقاطی هســتند که‏ واقعا با 

.‎ارزش‌اند و دیدنی

یادداشت

ته
نک می‌تواند  کمربنـد  بسـتن 

خطـر مـرگ و میـر را در 
سرنشـینان صندلی عقب، 
۲۵ تـا ۷۵ درصـد کاهش 
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از منظر شعری، وقتی سخن از عشق به میان می‌آید یا بحث از وصال است یا نوبت فراق. با همان درون‌مایه‌ای که از عشق ‏سراغ گرفته‌ام و برای رسیدن به 
همان تعبیری که به کار بردم یعنی نیاز جامعه به تغییر باورش از عشق و توقعی که از معشوق ‏دارد، کارهای آلبوم »کجا باید برم« بیشتر معطوف به فراق 
بود. علاوه بر تصویرسازی‌های شاعرانه و امکانی که ملودی ‏می‌تواند در کارهایی از این دست در اختیار شما قرار دهد، این یک خواست واقعی و از صمیم 
قلب بود که بخواهم عکس‌العمل ‏عاشق را سوای عرفی که امروز جامعه ایجادش کرده، نشان بدهم. غرغر کردن یا نفرین کردن انگار دست‌کم در بخشی از 
این ‏جامعه به یک رویه تبدیل شده در مواجهه با معشوقی که نه می‌گوید. طبیعی است که تصویر یک قاب عاشقانه درست بودن ‏طغیان و خشونت و البته 

تحمل بار فراق معشوق کار ساده‌ای نیست

 پای صحبت روزبه بمانی، ترانه‌سرایی که نامش در قامت خواننده 
با آلبوم »کجا باید برم« بر سر زبان‌ها افتاد

‎باید حرف زمانه‌ات را بزنی
رضا نامجو| شاید تصور این‌که کسی در چهارمین دهه از زندگی‌اش در عرصه هنر موسیقی، بخواهد رخت خوانندگی 
را به تن‏ کند و در نخستین آلبوم رسمی‌اش، با اقبال زیادی از سوی مخاطبان مواجه شود، با عقل جور در نیاید، اما این 
اتفاق برای خواننده‏ آلبوم »کجا باید برم« دقیقا دو ماه مانده به تولد چهل سالگی‌اش رخ داد. روزبه بمانی که مخاطبان 
موسیقی پاپ بیشتر به واسطه‏ ترانه‌هایش در آلبوم‌ها و تک آهنگ‌های خوانندگان مختلف، نامش را در ذهن دارند، 
حدود دو دهه قبل برای خوانندگی تحت تعلیم‏ قرار گرفته بود و هر چند صدایش به‌عنوان خواننده در طول این سال‌ها 
در برخی برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی و یکی دو فیلم‏ سینمایی شــنیده شده بود، اما خودش چندان تمایلی به 
خوانندگی نداشت. این را می‌شود از کارهای اندکی که قبل از این به‌عنوان‏ خواننده انجام داده بود، دریافت. بمانی اما  
بالاخره تصمیم گرفت ترانه‌هایش را در مقام خواننده  در قالب یک آلبوم منتشر کند و‏ نشان دهد می‌تواند در مقایسه 
با بسیاری از کسانی که در عرصه موسیقی پاپ فعالیت می‌کنند، هم بهتر بخواند و هم طرفداران‏ زیادی برای صدایش 
دست و پا کند. جست‌وجو در زندگی چهار دهه‌ای او  قصه جذابی است، از دعوت به اردوی‏ تیم ملی فوتبال جوانان تا 
تحصیل در رشته متالوژی، مهندسی نرم‌افزار و درنهایت ادبیات. بمانی در این مسیر مدام دست به‏ تجربه زده است. 
رها کردن فوتبال، بعد از آن نیمه‌کاره گذاشــتن تحصیل و امروز پوشیدن رخت خوانندگی. این بار اما او‏ ترانه‌سرایی 
را رها نکرده و همزمان ترانه‌هایش را در کجا باید برم با صدای خودش روانه بازار کرده اســت.  باید منتظر ماند و‏ دید 
بمانیِ خواننده، بعد از اقبال عمومی مخاطبان به آلبومش، در‌سال پیش‌رو برنامه‌ای برای حضور روی صحنه کنسرت 
و‏ خوانندگی به صورت زنده را دارد یا نه؛ کاری که او پیش از این با گروه دارکوب در‌سال 96 انجامش داده است. با روزبه 
بمانی‏ که یکی از چهره‌های موفق موســیقی در‌سال گذشــته بود، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه شرح آن را 
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جعبه جادویی
بازگشت ناگهانی مجری مشهور

فرزاد جمشیدی که به اجرای برنامه‌های معارفی در صداوسیما مشهور 
بود و عادت داشتیم که صبح‌ها با صدا و تصویر او لقمه‌های سحری را در 
دهان‌مان بگذاریم، پس از 5سال یکباره به تلویزیون برگشت. او سر از یک 
پرونده جنجالی درآورده بود و برای همین تا مدت‌ها در تلویزیون پیدایش 
نمی‌شد. همان وقت‌ها برخی گفتند که سر از کشورهای دیگر درآورده، 
اما ویژه‌برنامه زنده نمایشگاه کتاب نشان داد که او هنوز بارقه‌های امیدی 
برای ادامه عمر تلویزیونی‌اش در ایران دارد. جمشــیدی بعد از اجرای 
برنامه‌های حوزه اندیشه در شبکه چهار با اجرای ویژه‌برنامه ماه رمضان 
شبکه اول در ‌سال 86 با استقبال مواجه شد؛ آن‌قدر که خیلی‌ها اجرای او 
را بخشی از ماه رمضان دانستند؛ در کنار اذان موذن‌زاده و ربنای شجریان 
و ســریال رضا عطاران. او درباره حضور دوباره‌اش در صداوسیما گفت: 
»تلویزیون علاقه‌ای برای همکاری با او ندارد.« برای همین او بیشتر از هر 

وقت دیگری به مهاجرت فکر کرد!

آمد بهار جان‌ها
رقص محمودخان

ویدیویی از رقص محمود دولت‌آبادی، نویســنده صاحب‌نام ایرانی در 
کنسرت گروه لیان پخش شد که واکنش‌های مختلفی به همراه داشت. 
»کیهان« که مثل همیشــه از این فرصت‌ها برای عرض اندام استفاده 
می‌کند، وارد شد و رقص دولت‌آبادی را برای جبران ناکامی در ادبیات 
دانست: »کتاب جدید نویسنده شبه‌روشــنفکر نیز مانند آثار اخیر او 
شکست خورد، اما او این بار برای جبران ناکامی در ادبیات، به حرکات 
موزون رو آورد! وی چند روز قبل در یک کنسرت حضور یافت و دقایقی 
نیز در حلقه حاضران در این برنامه، به طرزی ناشیانه حرکات موزون اجرا 
کرد. رسانه‌های زرد نیز از فرط بی‌خبری، همین را به خبر داغ خود تبدیل 
کرده‌اند!« از طرف دیگر، بسیاری از روشنفکران در ستایش حرکت دولت 
آبادی و رقص سرخوشانه‌اش نوشتند. مثلا احمد طالبی‌نژاد، نویسنده و 
منتقد سینما نوشت: »آقای دولت‌آبادی گرامی، من هم مثل صدها‌هزار 

-شاید هم میلیون‌ها کاربر تا زمان انتشار این یادداشت- دست‌افشانی و 
چرخ زدن شما در جلوی صحنه اجرای گروه موسیقی لیان را دیدم و 
از شادمانی به قول هم‌ولایتی‌ها »قیه« کشیدم.« لیلی گلستان هم در 
واکنش به این اتفاق نوشــت:   »رقص محمود دولت‌آبادی بزرگ را در 
کنسرت گروه بوشهری »لیان« دیدید؟ من که حظ کردم و معنایش این 
بود که تمام سانسورها و اصلاحیه‌ها و ممیزی‌ها و افستی‌های غیرقانونی 
و همه بگیروببندهای فرهنگی و هنری، انگار نه انگار.« ماجرای رقص 
خالق کلیدر تا چند روز محور اصلی محافل ادبی و هنری بود. خودتان 
را بگذاریــد جای یک فرنگی که دارد اخبار این حــوزه در ایران را رصد 

می‌کند... حالا آب و روغن قاطی کردید؟!

منم هستم
مراسم لاکچری

مراسمِ نیمه شعبانی که می‌توانست خیلی معمولی در جماران برپا 
شود، تبدیل به سوژه داغ رسانه‌ها شــد. ماجرا به »عمامه‌گذاری« 
مربوط می‌شد. مراسم سیداحمد خمینی فرزند سیدحسن خمینی 
متفاوت‌تر از مراسم عمامه‌گذاری سایر طلاب بود و همین موضوع 
باعث شد برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از 
این مراسم نسبت به نحوه برگزاری و حضور جمع کثیری از علما و 

روحانیون برجسته و همچنین حضور شخصیت‌های پرحاشیه‌ای 
همچون مهدی ‌هاشمی‌رفســنجانی انتقاد کنند. فصل مشــترک 
انتقادها این بــود که چرا خون ســیداحمد از خــون بقیه طلاب 
پررنگ‌تر است و برای عمامه‌گذاری‌اش این‌قدر بریزوبپاش می‌شود. 
البته یکی از حاضران در مراسم ملبس‌شــدن سیداحمد به لباس 
روحانیت ادعای تجملاتی‌بودن ایــن آیین را کاملا دروغ و نامربوط 
دانســت و گفت: »اتفاقا به عکس، خیلی هم ســاده و جمع‌وجور 
برگزار شد با این‌که مناسبت اصلی جشــن نیمه شعبان هم بود.« 
خود سیداحمد هم -که از ســلبریتی‌های فضای مجازی است- در 
صفحه اینستاگرامش نوشت: »درباره بنده البته اصلا مراسم خاصی 
هم نبوده و در جشــن میلاد امام زمان چنان که سنت همه طلاب 
است که در روز مبارکی و در جلسه جشنی چنین می‌کنند، چنین 
کردم. از ‌6ســال پیش که گام در این راه نهادم و در شهر قم مشغول 
طلبگی شــدم، طبیعی بود که روزی عمامه بگذارم و توسط یکی از 
بزرگان به این لباس مفتخر شوم. گروهی به کنایه نوشته‌اند که این 
مراسم، مراسم تاج‌گذاری است. البته لباس سربازی امام زمان کمتر 
از  تاج نیســت، ولی خوب و بد آن فقط مربوط به من نیست.« او در 
پایان التماس دعا کرد: »احمد چــه با عمامه و چه بی‌عمامه، خاک 

پای شماست. لطف و قهرتان، محبت است.«

طردشدگان
جواد یساری وارد می‌شود

هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که بعد از سال‌ها بی‌خبری، یکهو سروکله 
جواد یساری پیدا شود. نام او به‌عنوان خواننده روی پوستر فیلمی به نام 
»دشمن زن« دیده شد. همین هم سوژه دست خیلی‌ها داد تا دوباره به 
یساری بپردازند و به پاسخ این سوال برسند که »آیا واقعا یساری مجاز 
شده؟« البته خیلی زود دفتر موسیقی اعلام کرد که هیچ مجوزی برای 
جواد یساری صادر نشده است. این اعلامیه، همه تیترهایی مثل »جواد 
یساری مجوز گرفت«، »جواد یساری مجوز گرفت؟« یا »جواد یساری 
مجوز گرفت؟!« را از رونق انداخت. او که 40ســال با برچســب »بدون 
مجوز« در ایران روزگار می‌گذراند، گفت: »برای مجوز، منت کســی را 
نمی‌کشم.« یساری همچنین‌ سال 93 درباره این‌که بالاخره چه زمانی 
مجوزدار می‌شود، گفته بود: »بعد از مُردَنم! آغاسی هنوز زنده بود که ما 
از انجمن رشت به ارشاد شکایت کردیم و بعد بررسی‌کردن گفتن نعمت 
آغاسی بخونه، ولی تا مجوز برسه، آقانعمت رو کفن و دفن کرده بودن.« 

مثل این‌که »صبر ایوب« هم به داد جواد یساری نمی‌رسد.  

تعجب‌برانگیز
رئیس‌ بسیجی که مدیر شد

حکم غیرمنتظره رئیس صداوسیما در اردیبهشت همه را متعجب 
کرد. علی‌اصغر پورمحمدی بعد از دو‌سال مدیریت شبکه سه سیما از 
این سمت کنار رفت و علی فروغی جایگزین او شد. این مدیر 61ساله 
پس از سال‌ها فعالیت در صداوسیما جای خود را به رئیس مرکز بسیج 
این ســازمان داد. این اتفاق اما در حد یک خبر نبــود. خیلی‌ها آن را 
نشانه‌ای از تحولی جدید در صداوسیما دانستند. دلیلش هم این بود که 
کنار نام »فروغی«، نام دیگری می‌درخشید:   »غلامعلی حدادعادل«! 
فروغی از ‌سال 95 رئیس مرکز بسیج ســازمان صداوسیما شده بود. او 
فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام‌ صادق)ع( 
بود و در سابقه مسئولیت‌هایش قائم‌مقامی بنیاد اندیشه‌های امام در نهاد 

زاویه

احسان در منگنه
هر کجا یک خرده شــل کند و دســتورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صداوســیمایی را از 

یاد ببرد -که می‌برد- کارش به توبیخ و تذکر کشــیده می‌شــود. این روال معمول 
برنامه‌سازی‌های احسان علیخانی است. او این بار در نخستین برنامه »ماه عسل« 
به فیلترشدن تلگرام اعتراض کرد: »این روزها بچه ۸، ۹ ساله هم دنبال فیلترشکن 
می‌گردد و این خطرناک اســت، چون جهانی را در مقابــل او باز می‌کند که 
مشکل‌ساز خواهد بود. امروز از کودک تا کهنسال همه دنبال فیلترشکن‌اند؛ 
کسانی که تلگرام را فیلتر کردند، به پیامدهای کارشان فکر کرده‌اند؟ کودک 
و نوجوانی که از فیلترشکن اســتفاده می‌کند، ممکن است استفاده‌های 
نامناسب دیگری نیز بکند. آن موقع باید کلی کارشناس بیاوریم و ببینیم 
چرا این‌گونه شد؟« همین هم برای او حاشیه‌ساز و کمی بعد خبر »اخطار به 
علیخانی« همه جا پخش شد. رسانه ملی به خاطر اعتراض احسان علیخانی 

به فیلترینگ تلگرام به این مجری تذکر داد. همین هم شد که دیگر در هیچ‌کدام 
از قسمت‌های »ماه‌عسل« خبری از حرف‌های صریح علیخانی نبود و او شمشیرش را 

غلاف کرد و این‌طور شد که حرف حساب‌های احسان خیلی زود ته کشید. 


